
 

  آهنگر» كاوه«هاي پايداري و بيداري ملي در قيام  مؤلفه
  1آسيه ذبيح نيا عمراندكتر 

  2مهرحسين يگانه

  چكيده
و   بـه پـا خواسـته انـد    هـا  تاريخ، عليه نـابرابري  طولفرياد عدالت خواهي مردم هر سرزميني است كه در  ، ادبيات پايداري

ها و پايداري ايرانيان در برابـر  وصف دلاوري. ت و پايداري نيز هستي فردوسي علاوه بر بعد حماسي، ادبيات مقاومشاهنامه
در شـاهنامه،  . ي اين سرزمين اسـت و سرود اميد و پيروزي مردمان ستم ديده -خواه دشمن، خواه اهريمن -ي بيگانگان هجمه

ايـداري و رشـادت از   ي دشمنان پمقابل حملهاند ولي در ريز نبودهخو و خوناه طاغي، سركش، بيدادگر، دشمنايرانيان هيچ گ
اند و نيز هرگاه شاهي بيـدادگري  هرگاه شاهي بيدادگر بر اين سرزمين حاكم شده است، مردم بر او شوريده. اندخود نشان داده

جمشيد آخر كار بيدادگر شد و ضحاك از ابتدا راه كژي پيمود . گردان شده استساز كرده، فره ايزدي و اقبال مردم از او روي 
ماند؛ و اين  الهـام از تعـاليم   جواب نميهاي فردوسي، هيچ بدي بيشگفت آنكه در داستان. و هر دو به سزاي خويش رسيدند

  .اسلام، و مكتب قرآن است
كه داستان خيزش  ست رفته اسخن هاي تاريخ ايران زمين رين قيامانگيزتترين و شگفتيكي از قديمي در قيام كاوه آهنگر، 

ر و دمردم  متحد نمودنو » ي آهنگركاوه«داستان قيام . كندريز روايت ميو اتحاد مردمان پاك نهاد ايران را عليه پادشاهي خون
اريخ است كه در متون اوستايي آمـده  هاي ت، يكي از عبرت»ضحاك« و پيروزي بر» فريدون«ي نهايت رهبري اين قيام به وسيله

  .و فردوسي، با پردازشي شيوا، اين داستان را در شاهنامه جاودان ساخته است
در اين داستان به روشني بيان گرديده ... هاي ادبيات پايداري همچون بيان استبداد، دعوت به مبارزه، اميد به پيروزي ولفهؤم
هـاي قـرن بيسـتم مطابقـت     وير شده است كه اگر آن را به نثر برگردانيم، بـا انقـلاب  چنان زيبا تص» نمادين«اين داستان . است
  .نمايد مي

  .خواهي ضحاك، داستان نمادين، بيان استبداد، فرياد عدالتفريدون، ي آهنگر، ادبيات پايداري، كاوه :يكليدواژگان 

  مقدمه
اين اثر ارزنده را نبايد تنها از . ور استداريم، مايهي فردوسي، بيش از آن چه كه تا كنون ما از آن شناخت شاهنامه

اي و رمزي را بعد اسطوره و افسانه بررسي نمود؛ بلكه از هر ديدگاهي كه مورد بررسي و خوانش نو قرار گيرد، نكته
 .هـا مسـتور مانـده اسـت    نمايد و هر ورقش سخن از نياكان پاك اين سرزمين دارد كه در پس هـزاره بر ما روشن مي
ي سترگ هزار تـو  تري از اين اسطورهرود، به كمك محققان و انديشمندان نو فكر، اسرار بيشتر ميهرچه زمان پيش

هـاي زنـدگي امـروزي    هاي شاهنامه منطبق با واقعيـت يابيم كه بيشتر بخشتر در ميشود و با ديدي عميقگشوده مي
  .است

هاي شاهنامه است كه ميـان افسـانه و حقيقتـي رمـز آلـود،      داستان جمشيد و ضحاك، از شگفت انگيزترين داستان
توان جست؛ سخن از شايد در هيچ يك از افسانه هاي جهان شبيه آن را نمي. هاي تو در توي فراوان استداراي لايه

پادشاهي است دادگر كه وقتي ره بيداد در پيش گرفت مردم عليه او قيام كردند و پس از او پادشاهي ديگر بـر تخـت   
، »ادبيـات پايـداري  «اين بخش از شـاهنامه از ديـدگاه   . شست كه خود بيدادگر بود و باز مردم عليه او نيز قيام كردندن

با آنكه در اوستا، از پادشاه بودن ضحاك مطلبي بيان نشده است، ولي كشفيات جديد بر اسـاس  . هاي بسيار داردنكته
ي انساني و شخصيت پادشاهي بوده است و احتمـالاً  اراي چهرهدارد كه ضحاك دي عميق انديشمندان بيان ميمطالعه

مهرآفـرين،  (. زيسـته اسـت  سـال پـيش از مـيلاد در كشـور بابـل مـي       2500قبل از ترويج آيين زرتشت يعني حـدود  
  ) 122،123: 1385طاووسي،

                                                            
  .عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور يزد -1
  .ادبيات فارسي كارشناس ارشد -2
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بسيار تكرار شده  اين داستان، سراسر شگفتي و عبرت است شبيه اين داستان در طول تاريخ پر فراز و نشيب ايران
سال پـيش از مـيلاد بـا اسـب از آب      2500اگر فريدون . اي نو، داستاني نو نيز پديدار گشتهاست و هر بار با حماسه

در مقابـل چشـم حيـرت     1سال پس از آن واقعه، سلطان جلال الدين خوارزمشاه 3000كند حدود اروندرود عبور مي
ي نيز در همان رودخانه )197: 1367حميدي شيرازي،(. زندچنين اقدامي مي ، دست به»سند«ي ي مغولان در رودخانهزده

هـا  اروند فرزندان دلير اين سرزمين در طي هشت سال دفاع مقدس، بارها با جـان فشـاني از دل سـهمگين ايـن آب    
  .ميرندكه هرگز نميپهلواناني . پرور استاند و اين سرزمين دياري پهلوانها هنوز زندهفريدون گذشتند و ثابت كردند،

بر طبق اين ديـدگاه،  . ي آهنگر از منظر ادبيات پايداري مورد مطالعه قرار گرفته استدر اين مقاله داستان قيام كاوه
. ي ايـران آن روزگـار  ريزي و اختناق نظام حاكم بر جامعهتواند نمادي باشد براي بيان ستم، خون، مي»اژدها«يا » مار«

چنـين در  هـم . ه فردوسي از اين داستان نمادگرايانه استفاده كرده، در خور تأمل و تفكر اسـت از سوي ديگر دلايلي ك
  .هاي ادبيات پايداري مورد كنكاش و بحث قرار گرفته استمؤلفهي اين افسانه، اين مقاله، با خوانش دگرگونه

نوع ادبي حتـي بـه زمـان صـدر     ي اخير متداول شده است ولي عمر اين ، در چند دهه» ادبيات پايداري«اصطلاح 
: ها، ادبيات حماسي را بـه انـواعي مختلـف همچـون    انديشمندان ادبيات، در تقسيم بندي. رسداسلام و قبل از آْن مي

نماينـد؛ در   بندي مي اي ادبي، جدا دستهكنند و ادبيات پايداري را به عنوان گونهتاريخي، اساطيري و مذهبي تقسيم مي
دليل اين مدعا اين است كه معيارهـاي حماسـه   . برشمرد» ادبيات حماسي«اري را بايد بخشي از حالي كه ادبيات پايد

هـا،  در هر دو نوع ادبي، ظلم ستيزي، مبارزه با ديوان و پليـدي . كندبا معيارهاي ادبيات پايداري و مقاومت برابري مي
پرسـتي، تأكيـد بـر نيـروي ايمـان و      ان، مـيهن همدردي با مردم رنج كشيده، قيام عليه بيداد، تعزيت و تجليل از شهيد

در . در هر دو بسـامد بـالايي دارد  » نمادگرايي«حتي . خوردبه چشم مي... باكي، رجز خواني ومعنويات، رشادت و بي
هـا و  انسـان «در ادبيات حماسي . است» پروريقهرمان«ها، يك وجه تشابه ظريف نيز وجود دارد و آن كنار اين مؤلفه
، گاه كارهـايي بـه   »هاي معموليانسان«دهند و در ادبيات پايداري، ، كارهاي شگفت انجام مي»العادهارقموجودات خ

جـلال الـدين   «در زمـان اسـاطير، سـلطان    » ي آهنگركاوه«. دهندانگيزتر از پهلوانان اساطيري انجام ميمراتب شگفت
هايي از پهلوانان ادبيـات پايـداري مـا    ، نمونه»هميدهحسين ف«در تاريخ ديرين ايران زمين و در دوران ما » خوارزمشاه

به عنوان مثـال  . هايي كه فردوسي روايت نموده، آمده استهاي پايداري در حماسههاي فراوان از مولفهنمونه. هستند
  :هاي اين نوع ادبيات كه تجليل از مقام شهيدان است، در چند جاي شاهنامه بيان شده استيكي از جلوه

  

وگر كشته گـردد كسـي زيـن سـپاه 
  

ــاه   ــود جايگـ ــدش بـ ــت بلنـ  بهشـ
 

 )429: 1386فردوسي،(    
  

دردا كـه زنـدگي ايـن    . زيست كه طوطي كم از زغن بـود اي ميدريغ و افسوس كه فردوسي در دياري و در زمانه

                                                            
شود ولي فرزند دلير او يعني جلال ي قوم مغول به ايران، سلطان محمد خوارزمشاه، بدون مقاومت متواري ميي وحشيانهبا حمله.  1

آورد اما در نهايت به دليل تعداد اندك لشكريان اي به مغولان وارد ميانهكند و در چند نوبت شكست جانمقاومت مي الدين، جوان مردانه
. غرق كند كه به دست مغولان اسير نگردند» سند«ي گيرد زن و فرزندان خود را در رودخانهدر يك شب تصميم مي. ياراي مقابله ندارد

-پرد و از رودخانه ميپهنا ميي سهمگين ژرف بيكر خونخوار او، ناباورانه، با اسب به درون رودخانهسپس در مقابل چشمان چنگيز و لش

ي تراژديك را دكتر مهدي حميدي شيرازي به زيبايي نقل نموده داستان اين حماسه. كندسان كه حتي چنگيز او را تحسين ميگذرد؛ آن
  :است

  ز تن ها سر ز سر ها خود افكند   شبي را تا شبي با لشكري خـــــرد        
  چو لشكر گرد بر گــــردش گرفتند          چــو كشتي، بادپا در رود افكند
  چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار          از آن درياي بـــي پاياب، آسان
  ...به فرزندان و ياران گفــــت چنگيز          كه گر فرزند بايد، بايد اين سان

  )197: 1367حميدي شيرازي،(                                                     
 



 803/       آهنگر» كاوه«هاي پايداري و بيداري ملي در قيام  مؤلفه

درسـت قبـل از شـروع     آوردن اين سـخن . حكيم فرزانه در دستگاه تركان غزنوي سراسر با رنج و عذاب سپري شد
  :داستان ضحاك، جاي بسي تأمل دارد

  

دلــم ســير شــد زيــن ســراي ســپنج 
  

 خـــدايا مـــرا زود برهـــان ز رنـــج    
 

 )26: همان(    
  

دورانـي سراسـر   . دوران سرايش شاهنامه، هم زمان با به قدرت رسيدن تركان و پايمال شدن شـرافت ايرانـي بـود   
ي ملي و مذهبي خود عمل فردوسي كه از تجاوز تورانيان آزرده خاطر بود، به وظيفهتعصب و خفقان و تحقير بود و 

ها و بلكه ي آهنگر، فرياد عدالت خواهي مردم ايران زمين در تمام دورانداستان كاوه )39: 1386سعيدي سيرجاني،(. نمود
صيف قيام خلق به نحوي اسـت كـه   تو«آموز، در اين داستان عبرت. ي ستم ديدگان در سرتاسر جهان استفرياد همه

هـاي دوران اخيـر   اگر به نثر امروز نوشته شود و كسي ندانسته آن را بخواند، گمان خواهد بـرد كـه يكـي از انقـلاب    
  )135: 1385اسلامي ندوشن،( ».وصف گرديده است

ي ادبيـات  در رده تـوان آن را اين داستان با دو دسته كاركرد، بيانگر قيام و خيزش مردم است به همـين دليـل مـي   
، مولفه و مضاميني است كه زير سـاخت  كاركرد دوم، زبان نمادين آن است و كاركرد اول. بندي نمودمقاومت دسته

ابتـدا بـه   . هاي پايـداري اسـت  ي اصلي و محوري در داستاندهد و در واقع هستهانواع ادبيات مقاومت را تشكيل مي
  .پردازيممي ي اين داستانبررسي كاركرد نمادگرايانه

هـا و متـون   است؛ به طور كلي، اغلب داسـتان » نماد«يكي از ابزارهاي مهم در آفرينش ادبيات پايداري، استفاده از 
فردوسي نيز اين داستان نمادين را به عنوان اعتراضي به دستگاه حاكم پردازش . شوندپايداري، به زبان نمادها بيان مي

. هاي سياسي، امروزه نيز در شعرهاي ادبيات پايداري ايران و جهان مطرح اسـت حتي برخي از اين نماد. نموده است
  :گردددر زير، برخي از اين نمادها بررسي  مي

  ي آهنگربررسي نمادين داستان كاوه -الف
  شب -1

 ضحاك ستمگر، مخفيانـه و شـبانه  . ي استبداد زده هستنداز منظر ادبيات پايداري، شب و تاريكي نمادي از جامعه
ساخت اين بخـش از داسـتان، اوج اختنـاق و    كرد و مغز آنان را خوراك مارهاي خود ميگناه را قرباني ميجوانان بي

  :سازد استبداد را آشكار مي
چنان بد كـه هـر شـب دو مـرد جـوان 

  

 چــه كهتــر چــه از تخمــه ي پهلــوان 
 

خورشــگر ببــردي بــه ايـــــــوان شــاه
 ــــــيبكشـــتي و مغـــزش بپرداختــــ

  

ــاه    ـــان ش ــتي راه درمـ ــي خواس  هم
  

ــاختي   ــورش س ــا را خ ــر آن اژده  م
  

  )27: 1386فردوسي،(
  

جهـان از شـب   : نمايـد بيند، تيره و عجيب توصيف ميحتي فردوسي شبي را كه ضحاك آن خواب هولناك را مي
  )29: همان(... تيره چون پر زاغ

 جوانان -2

و اگر قرار باشد انقلاب يا خيزشي مردمي صورت گيـرد، جوانـان    جوانان در يك جامعه از نيروهاي بالقوه هستند
ضـحاك بـا سـركوبي    . توانند در مقابل استبداد به پا خيزنـد ي اصلي اين جريان هستند كه مينيروي محركه و شالوده

بـا  دانست هـيچ حكـومتي   او كه خود مي. ي خروشان شدجوانان و پهلوانان لشكري، مانع از يكپارچه شدن اين توده
  :ها پيش در فكر سركوبي جوانان بودپايد، از مدتبيداد و ظلم دير نمي

  

پس آيين ضـحاك وارونـه خـوي 
  

ــدش آرزوي     ــي ب ــون م ــه چ ــد ك ــان ب  چن
 

ــردان جنگــي يكــي خواســتي  ز م
  

ـــرخاستي     ــو بـــــــ ــا دي ــو ب ــتي چ  بكش
 

 )28: همان(                
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كـن سـاختن   در اين داستان خوراك مارهاي ضحاك مي شد، خود نمادي از ريشـه  مردان جوان كه» مغز«همچنين 
  :سانهرگونه فكر، انديشه و خردورزي است؛ و بدين

  

نهان گشـت كــــردار فرزانگـان 
  

ــام ديوانگــان   ــده شــد ك  پراگن
 

هنر خوار شـد جـادويي ارجمنـد 
  

ــد   ــان راســتي آشــكارا گزن  نه
 

 )27: همان(   
  مار يا اژدها -3

  

ابر كتـف ضـحاك جـادو دو مـار 
  

 برُســت و بــر آورد از ايــران دمــار 
 

 )33: همان(   
  

: 1388يوسفي،(. مارهايي كه بر دوش ضحاك روييده، تجسمي از خوهاي اهريمني و بيدادگري و منش خباثت است
31( 

 درفش -4

كه بر نيزه كـرد  ] كاوه[بند چرمين او پيش«. و هستها بوده پرچم هميشه و در همه جا نماد پيوند و وحدت ملت
» .و مردم را به اتحاد و جنبش فرا خواند، درفشي بود انقلابـي كـه وي بـر ضـد پادشـاه وقـت، ضـحاك، برافراشـت        

هاي آن اشاره نموده و بجز اين داستان، فردوسي در چندين جاي ديگر شاهنامه نيز به پرچم و رنگ )27: 1388يوسفي،(
ــي آن را مظ ــارچگي م ــدار و يكپ ــر اقت ــده ــدن     . دان ــرد آم ــراي گ ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــرچم ب ــاركرد پ ــا، ك   در اينج

 . كندي آهنگر كه نقش مهمي در اين ميان دارد به درستي درك ميشود و اين امر را كاوهها به خوبي نمايان ميتوده

 البرز كوه -5

ادبيات ايران كـوه البـرز همـواره بـا خورشـيد كـه رمـز         در. كندطلوع و قيام مي» البرز كوه«فريدون از شرق و از 
  ) 55: 1385زمردي،(. است، تقارن دارد» زايش دوباره«و » جاودانگي«

  

چو بگذشـت از آن بـر فريـدون دو هشـت 
  

ــت      ــه دش ــد ب ــدر آم ــوه ان ــرز ك  ز الب
 

 )33: 1386فردوسي،(    
  : اين نوع نمادها، در شعرهاي انقلاب شكوهمند ايران اسلامي نيز از جايگاه خاصي برخورداراست

  ناگهان نوري از شرق تابيد   خون خورشيد   آتشي در شفق زد  
  ...)امين پور(. مردي از شرق برخاست   آسمان را ورق زد

 گاو -6

. هم در ادبيات عرب، نمود زندگي و نماد آفـرينش اسـت   در ادبيات و اساطير باستان، هم در ادبيات ايران و» گاو«
ي در واقع سعي در ويران كردن و از بين بردن زندگي در ايـران و همـه  » برمايه«در اين داستان، ضحاك با كشتن گاو 

  .كشتن گاو نماد ويراني است. زمين را داشت
  

خبــر شــد بــه ضــحاك بــــد روزگــار 
  

 مـــــــرغزاراز آن گــــاو برمايــــه و  
 

ــل مســت  ــه چــون پي ــد از آن كين بيام
  

ــت     ــرد پس ــه را ك ــاو برماي ــر آن گ  م
 

 )32: 1386فردوسي،(   
  

  و بـا همـان نمـاد، ضـحاك را بـه درك واصـل       » گاوسـر «سازد به شكل سر گـاوميش، بـه نـام    فريدون گرزي مي
  .كندمي

  

ــدن  خبــر يكــي گــاو بـــــرمايه خواهــد ب
  

ــدنجهــان جــوي   را دايــه خواهــد ب 
 

ــر  ــو ب ــت ت ــه دس ــم ب ــردد آن ه ــه گ تب
  

 بــدين كــين كشــد گــرزه ي گــاوس  
 

 )30:همان(    
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 بازاريان -7

سعدي بر اين عقيده است كه اخباري كه بر سـر بـازار   . ي آحاد ملت استبازار و بازاريان به نوعي نمادي از همه
  :شودزمزمه شود، زود شايع مي

  

عشق سعدي نـه حـديثي اسـت كـه پنهـان مانـد 
  

 ست كـه بـر هـر سـر بـازاري هسـت      داستاني 
 

 )169: 1368سعدي،(   
  

قبلا جارچيـان پادشـاه بـر سـر     . شوداز آنجا كه بازار محل داد و ستد و رفت و آمد است، خبرها زودتر منتشر مي
شوند و اين شروع پا خيزند، قشرهاي ديگر نيز با آنان همسو ميوقتي بازاريان اتحاد يابند و به . كردندبازار منادي مي

كنـد و يـك قيـام    كه خود از اصناف بازار بوده است، ابتدا بازاريان را با خود همراه مي» كاوه«. يك قيام مردمي است
  :دهدمردمي را تشكيل مي

  

چو كاوه برون شـد ز درگـاه شـاه 
  

ــاه   ــت بازارگـ ــن گشـ ــر او انجمـ  بـ
 

 )35: 1386فردوسي،(   
  

بندند، آهنگران بازار بودند كه به پيروي از كـاوه بـه پـا    جالب است كه اولين گروهي كه با فريدون پيمان ياري مي
  :در انقلاب اسلامي ايران نيز بازاريان نقش فعال و مهمي ايفا نمودند. خاستند

  

هر آنكس كـز آن پيشـه بـد نـامجوي 
  

 د رويبـــه ســـوي فريـــدون نهادنـــ 
 

 )37:همان(   

  كاوه -8
انـد و  اي اسـت كـه از اقشـار متوسـط و پـايين جامعـه سـر بـر آورده        كش ستم ديدههاي زحمتكاوه نماد انسان

طبق روايت شاهنامه، هفده پسر او مظلومانه قرباني ظلم ضحاك شده . زندگيشان پايمال ستم دستگاه حاكم شده است
ي آهنگـر حضـوري كوتـاه دارد و    اگر چه در اين داستان كاوه. موفق شد نجات دهدبود و او تنها هجدهمين پسر را 

. كشـاند اي خرمن ستم شاهي ضحاك را به تباهي مـي كند، ولي فروزش وي همچون صاعقهنقشي كوتاه زمان ايفا مي
دستگاه ظالم براي سانسور افكار عمومي، خواست با او سازش نمايد و آزادي آخرين فرزند كـاوه،   )34: 1388يوسفي،(

در واقع حركتي عوام فريبانه در جهت موجه جلوه دادن دستگاه حكومتي ضحاك بـود ولـي كـاوه بـيش از ايـن بـي       
افتن نقطه ضعف پادشاه سـتمگر  اين پيرمرد خردمند روشن ضمير، با ي. عدالتي را بر نتافت و سر به شورش بر داشت

دانست كه موفقيت ضحاك در پراكنـدگي مـردم و جوانـان    او مي. دست به قيام زد و رهبري مردم را به عهده گرفت
 .است؛ پس نمادي را به عنوان درفش وحدت و اتحاد بر سر چوب گرفت و مردم را گرد آورد

پـس از آن نيـز ايـن     )142: 1348بلعمـي، (. ضـحاك برهـانم   مراد من آن بود كه مردم را از بيداد: گويدخود كاوه مي
ي اتحاد و يكپارچگي و نماد وحدت و كاوه اسطوره. كندخيزش را رهبري و مردم را به پيروي از فريدون هدايت مي

شوراند و نبرد پليدي و پاكي، خورد فرو دست بر فرا دست ميدر اين داستان معادلات طبقاتي به هم مي. همدلي بود
  .بخشده سير داستان پويايي ميب

شگفت آنكه در اين داستان، فريدون نيز اگرچه از تبار بزرگان است ولي در دسـتگاه حكومـت ضـحاك سـتمگر،     
ي او شود، گـاوي كـه دايـه   گيرد به طوري كه پدرش خوراك ماران ضحاك ميرحمي قرار ميعدالتي و  بيهدف بي

و خود . شود ها ويران و به آتش كشيده ميي آنزرعه، حيوانات و خانهشود و سپس مبود به دستور ضحاك كشته مي
درد  دارد مرفهان بي هاي داستان فريدون اين است كه بيان مييكي از عبرت. گيرداو سيزده سال تحت تعقيب قرار مي

  .دهي نمايند و الگوي پايداري باشندتوانند قيامي مردمي را سازماننمي
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  ادبيات پايداريهاي مؤلفه -ب
  نبرد به اميد  پيروزي -1

  :دهدفريدون به آهنگران كه آنان نيز از ابتداي نهضت با او همراه شده بودند، اميد پيروزي مي
  

ــان برگشــاد  ــر ايشــان زب ــدون ب فري
  

 كـه خــرم زييــد اي دليــران و شــاد  
 

كــه گــردون نگــردد بجــز بــر بهــي 
  

 مهـــــــي به ما بـاز گـردد كـلاه     
 

ـــد  ــرخ اميـ ــز ف ــان ني ــي كردش بس
  

 بســي دادشــان مهتــري را نـــــويد 
 

كــه گــر اژدهــا را كــنم زيــر خــاك 
  

ــاك   ــاك، پ ــان را ز ناپ ــويم جه  بش
 

 )37: 1386فردوسي،(   
  دعوت به مبارزه -2

دعـوت  «. خواندستم فرا ميي مردم را به خيزش و قيام عليه دستگاه ي آهنگر بازاريان را و عموماً همهكاوه
  )41: 1388يوسفي،(» .كاوه به راه يزدان است بر ضد اهريمن، و استقرار حق است و عدالت

  

همي بـر خروشـيد و فريـاد خـــواند 
  

 جهــان را سراســر ســوي داد خـــواند 
 

خروشان همي رفـت نيـزه بـه دسـت 
  

ــزدان پــــــرست   ــام داران ي  كــه اي ن
 

كســي كـــــــو هــواي فريــدون كنــد 
  

 دل از بنــد ضــحاك بيــرون كنـــــــد 
 

ـــرمن اســت  ــر آهـ ــاين مهت ــد ك بپويي
  

 جهان آفـرين را بـه دل دشـمن اسـت     
 

 )36: 1386فردوسي،(   
  

كـاوه بـه   گري ي آهنگر، يكبار ديگر مردم متحد شدند و با هدايتي اصلي توسط كاوهبعد از آغاز خيزش و جرقه
  :گرد فريدون جمع شدند

  

ســپاه انجمــن شــد بــه درگــاه او 
  

 بـــه ابـــر انـــدر آمـــد ســـر گـــاه او 
 

 )37:همان(   
  

ي ظريف در روايت اين بخش اين است كه فردوسي همواره سپاه ايران زمين را متشكل از يـلان و پهلوانـان   نكته
اين صحنه، اوج اقتدار و شكوه انقلابـي  . قيامي مردمي است شمرد ولي در اينجا سخن ازنو، تازه نفس و جوان بر مي

نمايد و روشن است كه تركيـب ايـن بسـيج همگـاني     مردم ايران آن روزگار را در برابر طاغوت به زيبايي ترسيم مي
  :چنين خواهد بود

  

ـــود  ــهر بــــ ــردم ش ــام در م ــه ب هم
  

 كســي كــش ز جنــگ آوري بهــر بـــود 
 

همــه در هـــــواي فريــدون بدنــد 
  

 كــه از درد ضــحاك پــر خــون بـــــدند 
 

ز ديوارهــا خشــت و ز بــام ســنگ 
  

 به كوي انـدرون تيـغ و تيـر و خـدنگ     
 

ــدرون هركــه ــه شــهر ان ــاب ــد برن بدن
  

 كـه در جنـگ دانـا بــــدند     پيـران چو 
 

 ن شدنــــــدســـوي لشـــكر آفريـــدو
  

 ز نيرنــگ ضــحاك بيــرون شــــــــدن 
  

  )42،43:همان(
 

  عدالتيبيان استبداد و بي -3
ي ماردوش بوجود آورده بود، تاريكي و ظلم بر همه جا چيرگي داشت و كسـي  در محيطي كه پادشاه بيداد پيشه«

تـوان   مـي . شـاهنامه اسـت  هاي منفور در شك، ضحاك يكي از چهرهبي) 32: 1388يوسفي،(» .توانست زيستايمن نمي
ها، پدر  عدالتي ها و بيكسي كه در كنار تمام پليدي. گفت مارهاي بر آمده از كتف او، نمودي از درون ناپاك او بودند

خرد، اژدها فش، ناپاك دين، كم: خواندفردوسي، ضحاك را با اين القاب مي. ي سياه خود داردكشُي را نيز در پرونده
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ي ديگر را نيز بايد افـزود يكـي   به اين القاب دو صفت رذيله... ر، فرزند بد، فرومايه، بيدادگر وسبكسار، ناپاك، بدگه
شايد به دليل همين آزمندي بود كه ضحاك در سن جواني هـزار  . اوست» حرص و آزمندي«و ديگري » شكم بارگي«

فردوسـي، حكومـت   . دهـد مـي ها، يك حاكم ظـالم و مسـتبد را نشـان    ي اين توصيفهمه. اسب به دست آورده بود
  :كنداستبدادي و ستم شاهي ضحاك را اين گونه توصيف مي

  

ندانست جــــز  كــژي  آمـوختن 
  

ــوختن   ــارت و س ــتن و غ ــز از كش ج
 

ببرد ســـر بــي گــناهان  هـــزار 
  

ــار   ـــد روزگ ــان شدســت از بــ  هراس
 

ــرد و زن  همــي خــون دام و دد و م
  

ــزد  ــدن بري ـــد در يكــي آب  كنــــــــ
 

كجــا نــامور دختــري خـــوب روي 
  

 به پرده درون بـود بـي گفـت و گـوي     
 

پرستنده كرديش بـر پـيش خـويش 
         

 نه بر رسم دين و نـه بـر رسـم كـيش     
  

) 27،28،40: 1386فردوسي،(  
 

  دوستيحس ميهن -4
) 29: 1380مـارزولف، (» .مقاومت ايرانيان بـر ضـد اهريمنـان و انيـران اسـت     شاهنامه بيان روح ايراني است و بيانگر «

دوسـتي و ايـران   هايي كه حكيم توس بازگو كرده، حس مـيهن ها و افسانهي داستاني آهنگر همانند همهداستان كاوه
ركـان و تازيـان   فردوسي به شدت مخالف با چيرگي تازيان بود و به برتري ايرانيـان بـر ت  . زنددوستي در آن موج مي

هاي او با تفكـر و هنجـار   ها و پلشتيي خباثتضحاك از تبار اعراب بود و همه) 54: 1381رزمجو،(. اعتقاد قلبي داشت
آيـد كـه ضـحاك، از قـوم ديگـري و از      از اوستا چنين بر مـي . شاهان و پهلوانان و عموما مردم ايران مغايرت داشت

» تـازي «ي عرب نژاد از ساكنين آنجـا را،  تر ايرانيان يك طايفهيني كه پيشسرزمين بابل بوده است؛ يعني همان سرزم
شـود مگـر در اواخـر روزگـار او كـه      برده نمـي » ايران«در روزگار جمشيد، نامي از ) 189: 1377پور داوود،(. ناميدندمي

ناميد، در » ايراني«صريحا اما در شاهنامه نخستين كسي كه خود را . شودمطرح مي» شاه ايران زمين«ضحاك به عنوان 
به » هويت ايران«به طور كلي، . مادر فريدون و سپس خود فريدون» فرانك«شود؛ ابتدا همين داستان ضحاك ديده مي

هاي ديگـر شـاهنامه   شود و به تدريج در بخشي آهنگر و قيام فريدون آغاز ميعنوان سرزمين خاص، از داستان كاوه
 )726-720: 1374انوري،(. شودتازيان و سپس هندوستان جدا ميگيردو ايران از كشور شكل مي

جمشيد پادشاه ايران با آنكه از چشم مردم افتاد و فره ايزدي از او گرفته شد، هرگز خـون مـردم را نريخـت و بـر     
پاسـي  در افكـار مردمـاني كـه دروغ و ناس   . ايرانيان ستم روا نداشت؛ تنها گناه او دروغ گويي و ادعاي خدايي او بـود 

توانـد  ي دهشـتناك مـي  هاي اژدهايي همچون ضحاك يـك فاجعـه  يزدان، گناهي نابخشودني است، خود جايگاه ستم
 :اسنادهاي درون متني اين داستان، حاكي از برتري ايرانيان بر همسايگان خود دارد. باشد

  :خواندمي» پهلوان«زبانان را عموماً ي ايرانيان و فارسيفردوسي همه -الف
  

ــان  ــداني زبـ ــواني نـ ــر پهلـ اگـ
  

 به تازي تو ارونـد را دجلـه خـوان    
 

 )37: 1386فردوسي،(    
  

  :خواهي و دفاع برخاستندايرانيان، متجاوز نبودند بلكه به خون -ب
  

ـــم پــور آن نيكبخــت آبتــين  منــ
  

 كه بگرفت ضـحاك ز ايـران زمـين    
  
 

ام لاجــرم جنگجــوي كمــر بســته
  

 ايــران بــه كــين انــدر آورده روياز 
 

 )39:همان(   
  

فريـدون بـه عنـوان اولـين     : مثلا. ها، ادب ايراني را از قلم نيانداخته استترين صحنهفردوسي حتي در ظريف -ج
ها به دستور ضحاك از دادن دهد و آنمي» سلام«آيد و پهلوان ايراني شاهنامه، براي عبور از اروند به نزد رودبانان مي

  :دهداي انجام نميشود ولي اقدام نابخردانهورزند، با آنكه فريدون خشمگين ميكشَتي امتناع مي
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چــو آمــــد بــه نزديــك ارونــد رود 
  

 فرســـــــتاد زي رودبانـــــــان درود 
 

ـــان رود  ــتي، نگهبــــ ــاورد كَش ني
  

 نيامـــد بـــه گفـــت فريـــدون فـــرود 
 

ســرش تيــز شــد كينــه و جنــگ را 
  

ــگ را    ــد گلرنـ ــدر افكنـ ــه آب انـ  بـ
 

 )37،38:همان(   
  

خواهد وارد كاخ ضحاك شود، چون از نگهبانـان و دربانـان كسـي را آنجـا     يكبار ديگر نيز هنگامي كه فريدون مي
  :داري ايرانيان استو اين اوج ادب. شودوارد مي» يا االله«بيند، با گفتن ذكر نمي

  

كــس از روزبانــان بــه در بــر، نمانــد 
  

  فريدون جهان آفرين را بخواند 

 )38:همان(   
  افزايش توان پايداري= رجز خواني -5

رجز خواني، كه برشمردن صفات و تجهيزات و هيبت نيروهاي خودي و كم جلوه دادن و خوار شمردن دستگاه و 
از آنجا كه رجز خـواني  . آيدحماسي و پايداري به حساب ميهاي مهم در ادبيات هيبت دشمن است، از جمله مولفه

. نمايـد شود، در افزايش توان پايداري و مبارزه نقشي مهم ايفا مـي ي قهرمانان و سپاه خودي ميباعث تقويت روحيه
. هـاي جداگانـه رجزخـواني را بـه نمـايش گذاشـتند      در صـحنه  -كـاوه و فريـدون    -در اين داستان هر دو قهرمـان 

رجزخواني كاوه با توجه به موقعيت طبقاتي او، و با توجه به اينكه اولين كسي بـود كـه فريـاد رهـايي در آن فضـاي      
فرياد كاوه با كلماتي كه فردوسـي در روايـت داسـتان    . دهشتناك برآورد بسي دشوارتر از موقعيت فريدون بوده است
ي مقابلـه » تـو و مـن  «ت گفتار او، بخصوص با تكرار بيان كرده است، همچون انفجاري طنين انداز مي شود و صراح

كند و از خشم هاي شاه بيدادگر شكايت مياو از ستم. دهدآهنگر و پادشاه يا دادخواه و بيدادگر را به خوبي نشان مي
 )36،٣٧: 1388يوسفي،(. دهدو كيفر او بيم به دل راه نمي

هم آنگـه يكايـــــك ز درگـاه شـاه 
  

ــد  خر  ــواهبرآمــ ــيدن دادخــ  ...وشــ
 

خروشيد و زد دسـت بـر سـر ز شـاه 
  

 كــه شــاها مــنم كــاوه ي دادخــواه     
 

بــده داد مــــــــن كامدســتم دوان 
  

 همـــي نـــالم از تـــو بـــه رنـــج روان 
 

ــو  ــار ت ـــود ك ــر داد دادن بــــــ اگ
  

ـــو     ــدار تـــ ــاه مقـ ــد اي شـ  بيفزايـ
 

ز تــو بــر مـــــــن آمــد ســتم بيشــتر 
         

ــتر      ــم نيش ـــر دل ــان بـ ــر زم ــي ه  زن
  

    )35: 1386فردوسي،(  
 

  :گيرينتيجه
و تمثيل اتحاد » ي آهنگركاوه«ي آهنگر در ابتداي شاهنامه، خواسته با يادآوري قيام فردوسي با آوردن داستان كاوه

ي پويايي اين داستان بـه حـدي اسـت كـه بـراي همـه      . روزگار را يكپارچه سازدي ايران آن ي گسيختهمردم، جامعه
هـاي  از نكات حائز اهميت در اين داستان ، مؤلفه. هاي مردمي قابل انطباق استي قيامها و براي همهها و مكان زمان

پيونـد  » حماسـه «ا بـا  هاي اين پژوهش، اين عنصر مشـترك، ادبيـات پايـداري ر   ادبيات پايداري است؛ بر اساس يافته
بـراي بيـان خفقـان و اسـتبداد     » اژدها«و » مار«، » شب«هم چنين در اين داستان، فردوسي از نمادهايي چون . دهد مي

ي اسـتوار و آهنـين مـردم سـتم     تواند نمادي از عـزم و اراده مي» آهنگر«و » آهن«دستگاه حاكم سود جسته است؛ نيز 
ها داراي اهميت ، اين داستان نمادين، از چندين جهت ديگر نيز در دنياي اسطورهعلاوه بر موارد مذكور. كشيده باشد

  :است
  .به عنوان يك سرزمين خاص، نخستين بار در اين داستان مطرح شد» ايران«در شاهنامه هويت 

 .شودخوانده مي» اهريمن«همه جا با لقب » ابليس«بعد از اين داستان، در شاهنامه 

 .هاي ديگر راه يافتنخستين بار در اين داستان مطرح شد و سپس به داستان كاوياني) درفش(پرچم 



 809/       آهنگر» كاوه«هاي پايداري و بيداري ملي در قيام  مؤلفه

 .شوددر اين داستان ظاهر مي -يعني فريدون –اولين پهلوان شاهنامه 

، و از »ميتـرا «و » آيين مهر«، »خورشيد«با » جمشيد«و » فريدون«اين داستان از لحاظ ارتباط معنايي و خويشي بين 
كه عددي مقـدس   –سالگي » شانزده«فرود آمدن فريدون از البرز كوه و رسيدن او به سن : سوي ديگر مفاهيمي چون

كـه  » گـاو «هـم چنـين   . كنـد ي معنايي ژرف در تاريخ اساطير ايجاد ميو گذر از آب، يك چرخه -در آيين مهر است
كه همزاد او بود، و باز » برمايه«او بوده و هم گاو » نام خانوادگي«توتم خانوادگي فريدون بود كه هم به عنوان پسوند 

  .   ، از جهت زايندگي و تولد، داراي نكات بسياري است»ميترا«و » مهر«ارتباط اين مفاهيم با 
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Abstract: 
Resistance literature is the cry of justice seeking of people in each territory, which in the history 

longitude, against the pun justice they have stood up. This kind of literary may be shown off in various 
shapes such as poetry, story. Irony, etc. although Resistance literature is a title that has been named 
during these several decades, its antiquity refers to the time of myths and fictions, this kinds of 
literature can be considered a branch of mythological literature. 

The authors of this article had come to one of the oldest and the most wonderful uprisings in the 
history of Iran in which the story of riot and alliance of decent Iranians against bloodshed monarchy 
and reported. The story of “Kaveh Ahangar” and allying people and finally leading this uprising by 
“Feridoun” and overcoming “Zahhak” is one of the lessons in history that has come in Avestan texts 
and Ferdouwsi in Shahnameh, had eternized this story with a Fluent process. 

The constituents of Resistance literature such as expressing the autocracy inviting to combat, 
hoping to victory, etc. this “symbolic” story had been illustrated so beautifully that it can be 
comparable with twenty century revolutions provided that we convent it into prose. 

Key words: Resistance Literature, Kaveh Ahangar, Feridoun, Zahhak, Symbolic story, Expression of 
autocracy, the cry of Justice Seeking. 

 


